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Abstract 
Ayatollah Javadi Amoli is one of the most prominent students of the Allameh 
Tabatabaier School of Interpretation, the author of "The Interpretation of Al-
Mizan". He joined the Order of Interpretation by writing a commentary titled 
"Tasnim". Interpretation, while sharing many with al-Mizan in philosophical 
and mystical contexts, has used the same method of Allamere, the 
"Interpretation of the Qur'an to the Qur'an". Tasnim's interpreter, despite his 
master's praise and admiration for the excellence of the Quran's interpretation 
of the Qur'an, has found an angle in the interpretation of some basic verses 
and beliefs with the commentator al-Mizan. Reflection in differentiating the 
interpretive views of these two commentators helps us to reach the finer 
points of the Qur'anic interpretation of the Qur'an. Weaknesses that originate 
either in failing to explain how to apply this method, or in observing the nature 
of the ijtihadic nature that requires the use of reason at all stages of 
interpretation. 
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  چكيده

به » انتفسير الميز«طباطبايي، مؤلف  االله جوادي آملي از شاگردان مكتب تفسيري علامهآيت
 ي قرآنبه جمع صاحبان تفسير ترتيب» تسنيم«آيد. ايشان با نگارش تفسيري با عنوان شمار مي

قرآن نگاشته  تفسير قرآن بهاز همان روش  گيريبهرهبا  اگرچه تفسير تسنيم .ه استپيوست كريم
ات دو مفسر در برخي آي نظراختلافمقايسه اين دو تفسير معاصر، نشان از شده است، وليكن 

ا در پي تطبيق ب اين دو تفسيراحصاي موارد افتراق آراي  از آنجا كه اساسي و اعتقادي دارد.
 ، لذا در اين مقاله به اين مهم پرداختهاست مذكور يكديگر، بيانگر نقاط ضعف روش تفسيري

اهيت منهج مبايد توجه داشت كه البته . شده و تلاش گرديده برخي از موارد افتراق، تبيين شود
اما  ،دهدمياجتهادي و استفاده از عقل در مراحل تفسير، امكان بروز اختلاف را طبيعي جلوه 

احد ، راه رسيدن به مقصد ونقصبيكامل و  صورتبهتفسيري  روش كارگيريبه رودميانتظار 
روش، عدم التزام به  منديهضابطفقدان كه  دهدميتحقيق نشان  هاييافته .نمايدميرا فراهم 

  است. ميان دو تفسير الميزان و تسنيم آن و يا نقص آن از جمله احتمالات افتراق آراء
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  طرح مسئله
ة تر به قرآن ديدند. صحابخود را نيازمند توجه بيش )ص(رحلت پيامبر خاتممسلمانان پس از 

اي فهميدند و به زبان عربي نيز تسلط داشتند، آراجمالي مي صورتبهبا اينكه قرآن را  )ص(پيامبر
گوناگوني در فهم قرآن عرضه كردند. با گذشت زمان، تصور كفايت اتكا به كتب لغت و احياناً 

از صدر  طولاني وجود يك فاصلة زماني مراجعه به فهم مردم عربِ زمان نزول نيز رنگ باخت.
ي هاجامع پيرامون معارف قرآن، موجب شد اولين بارقه اسلام و ناكافي بودن روايات معتبر و

 كارگيري عقل و اجتهاد در فهم قرآن نواخته شود. به

گسترش اسلام در كشورهايي با زبان غيرعربي و آشنايي مسلمانان با معارف و عقايد جوامع 
قصود مهايي را پيرامون قرآن پيش آورد كه مفسران را به تلاش بيشتر جهت درك ديگر، پرسش

خداوند در آيات مختلف سوق داد و به نوبة خود موجب ادامة اجتهاد مفسران در طول قرون 
  متمادي شد.

لازمة تفسيرپذيري قرآن، امكان فهم ظاهر آن است. دعوت مكرر قرآن به تدبرّ در آياتش و 
اب رعايت آدادعاي منزه بودنش از اختلاف، گوياي عمومي بودن فهم قرآن و امكان تفسير آن با 

يوة نهيم، با سه شپذيري قرآن، گام در راه تبيين آن ميو قواعد است. زماني كه با اصل امكان فهم
رو بهرو» تفسير به كمك عقل«و » تفسير به كمك سنت«، »تفسير به كمك قرآن«تفسير يعني 

سياري ملي بشويم. از دير زمان شيوة تفسير قرآن به قرآن بين مفسران مطرح بوده و روش عمي
از آنان بوده است. استمداد از برخي آيات براي تبيين ساير آيات از جمله اموري است كه در 

شود. آنچه مورد اختلاف است تحديد يا توسعة اين روش به تمام قرآن بيشتر تفاسير ديده مي
  است.

هترين آملي، باالله جوادي ، مفسر الميزان، و شاگرد ايشان آيت)ره(به اعتقاد علامه طباطبايي
و كارآمدترين شيوة تفسيري قرآن، روش تفسير قرآن به قرآن است. در اين روش، هر آيه از 
قرآن كريم با تدبرّ در ساير آيات قابل تبيين است. بنا بر اين نظر، توضيح آيات فرعي به وسيلة 

د دربارة پذير است. خداونآيات اصلي و محوري و روشن كردن تمام قرآن با اين شيوه امكان
هماهنگي سراسر قرآن با يكديگر دو گونه بيان دارد كه يكي ناظر به عدم اختلاف آيات قرآن 

 )82: (نساء» ثيراً أَ فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيرِْ اللهَِّ لَوَجَدُوا فيهِ اخْتِلافاً كَ «: مجيد با يكديگر
اً مَثانيَِ اللهَُّ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْديثِ كِتاʪً مُتَشاđِ «: ت به همديگر استو ديگري مربوط به گرايش آيا
  . )23: (زمر...» تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذينَ يخَْشَوْنَ رَبَّـهُم

چنين اين دو دسته آيات، شاهد گويايي بر استقلال قرآن در حجيت و تبيين معارف آن و هم
سير قرآن به قرآن است. پس هماهنگي ميان آيات و پيوند و همگرايي صحت و كارآيي شيوة تف
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توان پرده از ابهام آيات آنها، موٌيد اين معناست كه در تفسير، بدون نياز به خارج قرآن، مي
  برداشت.

آن كند ما با پذيرش قابل فهم بودن ظاهر قرعلامه طباطبايي در مقدمة تفسير الميزان بيان مي
ظ نهيم. به اعتقاد ايشان، نظر به اينكه الفادد موٌيداتي دارد، گام در تفسير قرآن ميكه از آيات متع

براي غرض و فايده مخصوصي وضع شده، انسان به محض برخورد با الفاظ قرآن به آن دسته از 
شود كه در زندگي روزمره، معمول و مرسوم است، و اين آغازي بر شروع معاني منتقل مي

ها نازل شده، واجد ها در تمام زماني انساناين كتاب آسماني كه براي همه بدفهمي قرآن است.
.. .تلقيّ و كلماتي همچون آسمان، زمين، لوح، قلم و يا شامل افعالي همچون اراده كردن، اتخاذ و

كند. از اين ي انساني با آنها، امكان ايجاد انحراف ميي متداول و مرسوم جامعهاست كه مواجهه
رخورد با ظاهر الفاظ و جملات قرآني، لازم است تأمّل كرده و عالمانه به آنها نگريست رو در ب

  ).9، ص1ج ق،1417ذهن اكتفا نشود (طباطبايي، هاي مأنوس در تا به مصداق
عدم اكتفا به مصاديق نزديك به ذهن، ضرورت درك مراد و مقصود آيات، وصول به حقيقت 

رو شدن با قرآن با پذيرد. روبهت كه توسط مفسر انجام ميآن و دقت در ظرائف آنها، اموري اس
  شود:شرط قابل فهم بودن و امكان تفسير آن، به دو راه منحصر مي

هاي علمي، فلسفي، تاريخي و ... براي تفسير آيات كه معارف اسلامي اتكا به داشته الف) 
  را نكوهيده است. تعبير كرده و آن» ضرب قرآن به قرآن«و » تفسير به رأي«از آن به 
گيري از آيات مشابه در تشخيص مقصود هر آيه و توجه استمداد از خود قرآن و بهره ب)

ها ناميده و نه تن» تفسير قرآن به قرآن«آن را  قرآن در فهم مقصود آن، كه علامهبه يكپارچگي 
شناسد، بلكه معتقد است اين روش از ديرباز مورد توجه مفسران ادوار امري جديد و حادث نمي

در تفسير  )ع(و اهل بيت )صاكرم ( ، طريقة پيامبراست. به اعتقاد علامه طباطبايي مختلف بوده
  ).8، ص1، ج1417نيز همين روش بوده است (طباطبايي، 

كند. در االله جوادي آملي در مقدمة تفسير تسنيم، اقسام تفسير قرآن به قرآن را تبيين ميآيت
نظر ايشان، عنوان قرآن به قرآن نه داراي مرزبندي لغوي است و نه داراي حقيقت شرعي، بلكه 

به شباهت  هوابست صرفاًوابسته به تعمّق مفسر در آيات قرآن كريم است. استفاده از آيات نظير، 
، يا هدف نهايي آنها الفاظ با يكديگر نيست، بلكه گاهي معناي يك آيه از ظهور سياق آيات

ا هم ها بگونه اشتراكي در واژهشود هيچگاهي آياتي كه با يكديگر تفسير مي .شودروشن مي
با  يها بتوان آيات مناسب را گردآوري كرد، بلكه فقط پيوند معنوندارند تا با رهنمود معجم

  همديگر دارد. 



  1399تان پاييز و زمس، )27ياپي(پ اولشمارة دهم، چهارسال                         4 

 شود و تنها پيوند مفهوميچنين در برخي از آيات همين مقدار پيوند معنوي نيز ديده نميهم
د ترتيبي پيون صرفاًاي از آيات ديگر نيز شود. ميان عدهميان آنهاست كه راهگشاي تفسير آيه مي

ازل ن قبلاًشود كدام آيه وم مياي به آية ديگر معلو تاريخي وجود دارد. مانند اينكه از انضمام آيه
  ).122-111، صص 1، ج1387: جوادي آملي، (رك فرود آمده است بعداًشده و كدام آيه 

به اعتقاد مفسر تسنيم، استعمال لفظ واحد در بيش از يك معنا براي متكلم قرآن مانعي 
 راده ندارد،ندارد. يعني وقتي متكلمْ خداوند سبحان است كه هيچ محدوديتي از جهت علم يا ا
 آيد، چنانكهمحذوري در اراده كردن چند مطلب از يك آيه و چند معنا از يك لفظ نيز پيش نمي

اگر محدوديت مزبور به لحاظ مخاطب باشد، مخاطب اصيل قرآنْ انسان كامل، يعني حضرت 
اش براي ادراك معاني متعدد در آنِ واحد، محذوريتي است كه ظرفيت وجودي )ص(رسول اكرم

ارد. يعني اگر مخاطبان ديگر صلاحيت تلقي چند معنا را از لفظ واحد ندارند، حضرت رسول ند
  ). 130و  129، صص 1، ج1387 (ر.ك: جوادي آملي، ) چنين صلاحيتي را داراستص(اكرم

ا دانند، آن ردر عين حال كه قرآن كريم را حجت بالفعل و مستقل مي قدريعالهر دو مفسر 
اند. يعني چنين نيست كه غير از قرآن، حجت ديگري در تفسير وجود حجت منحصر اعلام نكرده

 كه هم چنانچنين سنت حجتند. نداشته باشد، بلكه به تصريح و تأييد خود قرآن، عقل و هم
، 1، ج1417: طباطبايي، بينّ خود معرفي كرده است (ر. كرا م )ص(آيات قرآن، پيامبر اكرم

  ).105، ص 1، ج1387؛ جوادي آملي، 12ص
شمسي  1304شمسي در تبريز متولد شد. وي در سال  1281محمد حسين طباطبايي در سال 

و ا براي تكميل تحصيلات حوزوي رهسپار نجف شد و پس از ده سال به زادگاه خود بازگشت.
الميزان في تفسير « شمسي ساكن قم ماند. 1360تا پايان عمر خود در سال  شمسي 1325از سال 
ست كه ي ايشان اهرت دارد، محصول زحمات بيست سالهكه بيشتر به تفسير الميزان ش »القرآن

  شمسي ادامه داشت. 1350نگارش آن به زبان عربي تا سال 
تحصيلات ايشان از شروع  است. شهر آملشمسي در  1312عبداالله جوادي آملي متولد 

درس  هايكلاسكه امكان شركت در  1334شمسي بوده و مهاجرتشان به قم در سال  1325سال 
نامبرده همچنين از شاگردان درس  آيات عظام بروجردي و امام خميني را برايشان فراهم كرد.

اكنون شروع شده و ت 1372نگارش تفسير تسنيم از سال  .شودميفلسفه علامه طباطبايي محسوب 
  جلد آن به زبان فارسي منتشر شده ادامه دارد. 54كه 

رآن به اقدام به تفسير آيات قرآن به روش ق علامه طباطبايي، با اتكاي به تجربيات ديگر مفسران،
قرآن كرد. ايشان ضمن اظهار استقلال قرآن در دلالت بر خود، تفسير آيات را نيازمند ارجاع به 

  .شدميآن آيات كليدي و محوري محسوب  ادش،دانست كه به اعتقآياتي مي
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آيت  اششده شناختهتوسط شاگرد  ،لامهتوجه به اين غررالايات و اجراي روش تفسيري ع
با اين همه، افتراق آراي اين دو مفسر در برخي  االله جوادي آملي در تسنيم نيز رعايت گرديد.

اين  سؤالحال  ابل ملاحظه است.ذر، معراج پيامبر و حروف مقطعه ق يآيهآيات مهم همچون 
آيا اين افتراق آراء تفسيري، ريشه در ميزان پايبندي آنها به اجراي روش تفسيري قرآن است كه 

 أثيرتروشني بر روش مذكور حاكم نبوده كه زمينه را براي  هايضابطهو يا اينكه  ؟به قرآن دارد
روش قرآن به قرآن براي تفسير تمامي  اساساًو يا  ؟خارج قرآني مفسران فراهم كرده هايپيشينه

  .؟آيات كفايت نكرده و ناتمام است
 

  روش تحقيق
ر در كه عليرغم تلاش مفس خوريمميبا مطالعه دو تفسير به مواردي از اختلاف آراء تفسيري بر 

تفاوت در  . اينتي در جريان تفسير ارائه شده استالتزام به روش قران به قران، آيات نظير متفاو
نگونه، در پي آن اي مقاله مذكور با تطبيق تفسير آيات ناد، منجر به نتايج متعارضي شده است.است

 اين اختلاف را جستجو كند. يافتن افتراق آراي تفسيري ميان دو تفسير الميزان و است كه ريشه
توسط آيت  نيطي فراهم شد كه تدريس ترتيبي قرآقران در شرا يو معرفتتسنيم درآيات كليدي 

دو تفسير شيعي معاصر ظرف قريب هفتاد سال به  نيو ا جوادي آملي به پايان رسيده است االله
  جامعه بشري عرضه شده است.

  
 اختلاف آراء دو مفسر در تحليل عالم ذر. 1

 ها گرفته است. يكي ازهاي گوناگوني را يادآور شده كه خداي سبحان از انسانقرآن كريم پيمان
سوره اعراف ذكر آن به ميان آمده است. بر اين اساس،  172است كه در آية ها، ميثاقي اين پيمان

 تك آنان را بر خودشان شاهد قرارآدم را از پشت آنان گرفته، تكخداي سبحان تمام فرزندان بني
ترين اند. اين آيه از پيچيدهداده، از آنها بر ربوبيت خويش اقرار گرفته و همة آنان هم اعتراف كرده

  اند.يثاق است كه مفسرّان در تبيين آن به اختلاف رسيدهآيات م
خواهد موطني را به ياد آورند كه در آن خداي سبحان ها ميدر اين آيه، قرآن كريم از انسان

ذرية آدم را از پشتشان گرفت، آنان را بر خودشان گواه كرد، از ايشان بر ربوبيت خويش اقرار 
لىَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنىِ ءَادَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّتهَمْ وَ أَشهْدَهُمْ عَ  وَ «گرفت و همة آنان اعتراف كردند: 

  ». شَهِدʭَْ  أنَفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بلَىَ 
گيري چنين آمده است: تا مشركان در روز قيامت در ادامة آيه و آية بعد، دليل اين اعتراف

ا براي دفاع از خود احتجاج كنند و بگويند ما از توحيد و ربوبيت غافل بوديم، نتوانند در برابر خد
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يا بگويند پدران ما مشرك بودند و اين گناه آنان است كه ما را بر شرك پروراندند و ما نبايد 
واْ إِنمَّا أَشْرَكَ ءَاʪَؤʭَُ مِن وْ تَـقُولُ أَ  ـأَن تَـقُولُواْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إʭَِّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِين «مؤاخذه و عقاب شويم: 

  ).173–172(الاعراف: » قـَبْلُ وَ كُنَّا ذُريَِّّةً مِّن بَـعْدِهِمْ أَ فتَهُلِكُنَا بماِ فـَعَلَ الْمُبْطِلُون
گيري، چگونگي يادآوري آن مفسرّان دربارة موطن اخذ پيمان در اين آيه، چگونگي پيمان

قاد اند. به اعتها و دلايل مختلفي اقامه كردهمشركان در روز قيامت، ديدگاهو حجت بودن آن عليه 
صاحبان دو تفسير مورد بحث، اين داستان در زمان گذشته يا در يك ظرف محقق الوقوع صورت 

؛ جوادي  142، ص1، ج1417گرفته و احتمال تمثيل بودن آيه پذيرفتني نيست (ر.ك: طباطبايي، 
  ). نقطة مركزي بحث بر سر ظرف تحقق اين پيمان است.41، ص31، ج 1392آملي، 

  
  طباطبايي. نقد و بررسي نظرات علامه 1-1

، آيات نظير قابل استشهاد جهت تبيين عالم ذر، آيات علامه طباطباييروش تفسيري  بر اساس
مقتضاي معاني آيات فوق اثبات وجود جمعي براي  است. 82و يس:  50، قمر:21مباركه حجر:

هيچ فردي از  يوجههعالم انساني است كه خداوند آن را بر افراد افاضه نموده و در آن عالم، 
طبايي به اخداوند غايب نيست. عالم مذكور نسبت به دنيا تقدم رتبي داشته نه زماني و علامه طب

   :كندميه تعريف يس، ملكوت را اينگون سوره 82 يآيهاستناد 
و  ،گويدميكن است كه خداي سبحان  يكلمهملكوت هر چيزي، همان «

ملكوت همان وجود اشياء است از  گفتن او عين فعل و ايجاد اوست...
 »جهت انتسابي كه به خداي سبحان داشته و قيامي كه به ذات او دارند

   .)269ص ،13جق، 1417 ،طباطبايي(
كنندة وجود عالم ديگري غير از اين ايشان بر آن است كه آيات مربوط به عالم ذر اثبات

عالم مادي است كه محسوس، تدريجي، آميخته با آلام و مصايب و گناهان و آثار سوء گناه است؛ 
عالمي كه اگرچه مقارن اين عالم محسوس است، اما محكوم به احكام ماديت نيست. يعني نه 

نه آميخته با آلام و مصايب و گناهان و آثار سوء گناه است، و نه از طريق حس  تدريجي است،
  شود. مشاهده مي

شود. استفاده مي »وَ يَـوْمَ يَـقُولُ له كُنْ فـَيَكُون«تقدم اين عالم نظير تقدمي است كه از آية شريفة 
د كه همانا دهنهر دو از مصداق واحدي براي هر چيز خبر مي» يكون«و » كن«چون دو كلمة 

وجود خارجي آن چيز است. اين مصداق واحد دو رو و دو سو دارد؛ يكي سويي كه به جانب 
  ).154، ص10(همان، جو ديگري سويي كه جنبة ماديت دارد خداي تعالي است 
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در نظر اكثر محدثين، آية مذكور دلالتي بر وجود عالمي مقدم بر دنيا ندارد، بلكه بيان آيه 
اي رهذ صورتبهخداي سبحان نخست نطفة آدم را كه مادة اصلي بشر است چنين است كه اين

راد دانده است. ايشان بازگربيرون آورده، بعد از آنها اقرار گرفته، و نهايتاً به سوي موطن اصلي
بر نظرية محدثّين اين است كه انسانيت انسان به نفس اوست كه ماوراي ماده است  اصلي علامه

ارد، ها را دشود. و اگر بپذيريم مادة اصلي انسان اين ويژگين آن تمام نميو عقلي كه حجت بدو
كنند. ايشان بر اساس روش تفسير خود، در بايد حكم به تناسخ دهيم كه عقل و نقل آن را رد مي

 ءٍ إِلاَّ يْ وَ إِنْ مِنْ شَ «كند. از نظر ايشان، آيات مباركة تفسير آيات قرآن به آيات نظير استشهاد مي
ا أمَْرهُُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فـَيَكُون « و )21(الحجر: » لهُُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ عِنْدʭَ خَزائنُِهُ وَ ما نُـنَزِّ  إِنمَّ

ما أمَْرʭُ إِلاَّ  وَ «چنين آية ) و هم83 – 82(يس: » ءٍ وَ إِليَْهِ تُـرْجَعُونفَسُبْحانَ الَّذي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ 
) از جمله آيات مهمي است كه در فهم آية ذر بسيار مؤثر است. 50(القمر: » واحِدَةٌ كَلَمْحٍ ʪِلْبَصَرِ 

  ايشان در تفسير آية ذر معتقدند:
مقتضاي آيات فوق اين است كه براي عالم انساني با همه وسعتي كه دارد «

وجود جمعي همان در نزد خداي سبحان وجودي جمعي باشد، و اين 
كه وجود هر چيزي به خداي سبحان داشته و خداوند آن  است ياوجهه

را بر افراد افاضه نموده، و در آن وجهه هيچ فردي از افراد ديگر غايب 
نبوده و افراد هم از خدا و خداوند هم از افراد غايب نيست، چون معقول 

ن همان حقيقتي نيست فعل از فاعل و صنع از صانع خود غايب شود، و اي
و كذالك نري «است كه خداوند از آن تعبير به ملكوت كرده و فرموده: 
 »)75(الانعام: » ابراهيم ملكوت السماوات و الارض و ليكون من المؤمنين

  ).215و  214، صص 16(همان، ج 
در واقع از نظر مفسر الميزان، ضرورتي براي پذيرش ديدگاه مفسراني كه آيه را حمل بر 

معتقد  است. ايشان» حقيقي«نيست و خطاب آيه  ،كنندتلقي مي» تمثيل قرآني«كرده و آن را مجاز 
بي نيز با تقدم رت» اذ...« يعني هيآاست با پذيرش نظرية ملكوت، مشكل تقدم مذكور در شروع 

  شود. رد، حل ميكه ملكوت بر عالم ملك دا
ها در موطن ملكوت از خداي خود محجوبند و نه پروردگارشان ، نه انسانبه اعتقاد علامه

 ريغاز ايشان محجوب است. در واقع انسان دو گونه وجود دارد: وجود تدريجي و وجود 
، كه در اين حالت و در همان اولين مرحلة ظهورش كه داراي همه چيز است و ملكوت يجيتدر

دهد. به مقتضاي آية ذر، بوبيت پروردگارش شهادت ميشود، با مشاهده، به رانسان محسوب مي
 دبشر در قيامت به خود آمده و دربارة اين حقايق كه با مشاهده و معاينه همراه بوده، مورد استشها
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، 8ج ) (همان،173اف: (الاعر» شَهِدʭْ أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيامَةِ إʭَِّ كُنَّا عَنْ هذا غافِلين بَلى«گيرد: قرار مي
  ).308ص 

  
  جوادي آملي. نقد و بررسي نظرات آيت االله 1-2

اما صاحب تفسير تسنيم به تفصيل به تفسير آية ذر پرداخته است. ايشان بيش از يكصد و پنجاه 
 االله جوادي آمليصفحه از تفسير جلد سي و يكم خود را به اين امر اختصاص داده است. آيت

محدثان، ديدگاهي كه آيه را حمل بر تمثيل كرده و همچون استادش، ضمن رد نظرية برخي 
 كند كه لازم استهايي اشاره ميپسندد. ايشان به استناد ظاهر آيه، به ويژگيداند نميمجاز مي

  موطن اخذ ميثاق واجد آن باشد.
  گونه است:ها به اختصار ايناين ويژگي

  دارد. كه دلالت بر تقدم» إذ«. تقدم بر نشئة دنيا به دليل وجود 1
بوده كه خدا به همگان فرمان » أُذكر«متعلّق به فعل محذوف » إذ«. قابليت يادآوري، چرا كه 2

  يادآوري آن را داده است.
  . موجوديت فعلي اين نشئه كه لازمة يادآوري است.3
. قابليت عمومِ استغراقي، بدين معني كه آن موطن بايد جايي باشد كه همة افراد انسان 4

  مستقل حضور داشته باشند.جداگانه و 
  . ادراك و شعورپذيري، بدين دليل كه شهادت انسان برخاسته از ادراك و شعور اوست.5
  تواند با علم حضوري توجيه شود.. قابليت مشاهدة ربوبيت خدا و عبوديت انسان كه مي6
اسخ پ ها، چرا كه تمامي افراد بشر به سؤال پروردگارشان. قابليت پاسخ براي همة انسان7

  اند.داده» بلي«
اي بود كه امكان بهانه داشت، با احتجاج ، چراكه اگر آن موطن به گونهيريغفلت ناپذ.  8

  ).43 - 41، صص31، ج1392خداي سبحان در قيامت سازگاري نداشت (ر.ك: جوادي آملي، 
فتة گاحتمال اخذ ميثاق بر تمثيل را طبق » فطرت در قرآن«االله جوادي آملي در كتاب آيت

). ايشان در تفسير موضوعي خود، 135ص ،1387 جوادي آملي، (ر.ك: اندبرخي محتمل دانسته
تحت عنوان فطرت در قرآن، آراي مرتبط با آية ذر را در چهار نظرية عالم ذر، تمثيل، عقل و 

نند. كوحي و ملكوت منحصر دانسته، ديدگاه سوم را به عنوان رأي مقبول و نهايي خود اعلام مي
ا اين بيان كه خداوند متعال به لسان عقل و وحي و با زبان انبيا از انسان ميثاق گرفته است. در ب

واقع موطن ميثاق همان موطن وحي و رسالت است. يعني در برابر درك عقلي كه حجت باطني 
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ن گرفت خداست و با محتواي وحي كه حجت ظاهري خداست مطابق است، خدا از مردم پيما
  ). 135، ص1387جوادي آملي، ( ي را بپذيرندكه معارف دين

گر هاي دينظريهاز نظر ايشان، در صورت پذيرفتن اين ديدگاه با هيچ يك از اشكالات در 
  مواجه نخواهيم شد:

: رسالت و وحي و عقل، مصححِ تكليفِ مخصوص انسان است و غير انسان را شامل اولاً
  شود. نمي

نيوي همين نشئه حسي و د: نشئة تفكر عقلي و نشئه ارسال پيامبران (عليهم السلام) ثانياً
  است.

عقل داده و براي  هاانسانگويد: ما به : محتواي آيه محل بحث با همه آياتي كه ميثالثاً
  ت نداشته باشند سازگار است.هدايت آنها وحي فرستاديم تا در روز قيامت حج

غفلت و غرور است و تعهد هم، در همين موطن گرفته شده لذا : اين موطن، موطن رابعاً
  وادث همين موطن، احتجاج كرد.توان بر حاز همين موطن مي

ي ا: اين معنا تحميلي بر ظاهر آيه مورد بحث نيست؛ زيرا براي عقل و وحي نحوهخامساً
  ).136، ص1387جوادي آملي، تقدم نسبت به مرحله تكليف وجود دارد (

آيد كه با علامه بر مياالله جوادي آملي ة ديدگاه موطن ملكوت، از برخي آثار آيتاما دربار
» ه و عرفانحماس«اند. ايشان در كتاب اند و تطبيق آيه را بر اين موطن پذيرفتهعقيدههم طباطبايي

برآنند كه مسئلة اخذ ميثاق، رخداد تاريخي محصور در حصر زمان يا حصار زمين و استقرار 
ر بستر روزگار نبوده است تا مورخان آن را در تاريخ مدوّن ضبط كرده باشند ـ كه در يافته د

فلان برهة تاريخ، خداوند سبحان از ذرية بشر ميثاق گرفت و آدميان نيز به خداوند تعهد سپردندـ 
ها از اين رخداد ياد شده باشد، بلكه به جهت فراتر از زمين و يا در تاريخ غيرمدوّن يا افسانه

زمان بودنش بايد آن را در صحيفة ملكوت مشاهده نمود كه همواره زنده خواهد بود. از اين 
اكنون خواند، بدين ترتيب، آن صحنه همها را به يادآوري آن صحنه فراميجهت هميشه تمام انسان

  ).56ب، ص-1384: جوادي آملي، شود (ر.كنيز هست و هرگز به دست نسيان سپرده نمي
هاست: موافقت با ظاهر آيه، امكان يادآوري، ، ديدگاه ملكوت واجد اين ويژگيبه نظر ايشان

اش از نظر عموميت ميثاق، مصونيت از خطا و غفلت. در عين حال اين نظريه با همة استواري
آدم را به بردار است: ايشان اختصاص نداشتن ملكوت به بنيصاحب تسنيم از چند جهت مناقشه

 أَ وَ لمَْ يَـنْظرُُوا في«) و يا آية 83(يس: » ءٍ وَ إِليَْهِ تُـرْجَعُونالَّذي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ  فَسُبْحانَ «دليل آية 
  دانند.) از جمله ايرادهاي وارد بر ديدگاه استادشان مي185(الاعراف: » مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الأَْرْض
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ندي بگونه دستهتوان اينملكوت را مياالله جوادي آملي نسبت به نظرية اهم تأملات آيت
  كرد:

ه كچناناينكه انسان داراي دو چهرة ملكي و ملكوتي است مطلب حقيّ است، ولي هم )الف
آيد، دو چهره داشتن مخصوص انسان نيست، بلكه هر موجودي از اطلاق و عموم ادلة نقلي بر مي

) 21(الحجر: » ن شىْءٍ إِلاَّ عِندʭََ خَزَائنُهوَ إِن مِّ «داراي دو چهره است. آية سوره حجر كه فرمود: 
  شود.شامل انسان و غير انسان مي

با توجه به تفاوتي كه از نظر قوانين عام بين موطن ملك و موطن ملكوت وجود دارد،  )ب
  هرگز آگاهي موطن ملكوت، حجتي براي موطن ملك نخواهد بود.

ند، كهرگز كفر و نفاق در آن راه پيدا نمياي است كه چهرة ملكوتي عالم و آدم به گونه ج)
زيرا از جهت ملكوت، همة موجودات نسبت به خدا خاضعند و جهت ملكوتي اشيا عين ربط به 
االله است و اگر موطن اخذ ميثاق و شهود و اشهاد همان نشئة ملكوت باشد، هرگز كفر و نفاق 

  كند.در آن راه پيدا نمي
؛ يكي والد و ندشوآدم است كه با توالد و تناسل يافت مييمفاد آية ذر، كثرت ترتيبي بن )د

و ظاهر اين كثرت مانند كثرت در آخرت نيست كه همه » مِنْ ظهُُورهِِمْ ذُريَِّّـتَهُم«ديگري ولد است. 
 ترتيبدارند. اما كثرت در نشئة ملكوت چونان كثرت در آخرت، بيزمان از خاك سر برميهم

زمان با خداي سبحان پيوند دارند و اين كثرت با كثرت ترتيبي هم است. همه با چهرة ملكوتي،
، 1384، ك: جوادي آملياست، سازگار نيست (ر.» آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريَِّّـتَهُم مِنْ بَني«كه ظاهر آية 
  ).32-29الف، صص 

  :كنند كهنويسندة تفسير تسنيم ضمن رد نظرية ملكوت، اين خاطره را هم يادآوري مي
همه يا اكثر اين اشكالات در محضر استاد علامه (رضوان االله تعالي عليه) «

به عرض ايشان رسيد ولي ايشان اين نقدها را وارد ندانسته و بر همان 
، (جوادي آملي» ورزيدنداند اصرار مينظري كه در تفسيرشان مرقوم فرموده

  ).137-136، صص1387
ز ر ترتيبي خود ا، در تفسيشودميمحسوب  كاريآيت االله جوادي آملي كه نويسنده پر 

، موطن فطرت را به عنوان نظريه عدول كرده ضمن حفظ نقد به ديدگاه ملكوتقبلي  يهادگاهيد
  بدين معنا كه عالم ذر را بايد بر موطن فطرت تطبيق داد: نهايي خود اعلام كرده است،

د و كثرتي كه دارن» يكون«آيند، با همان جنبة ها كه به دنيا ميبراي انسان«
پذيرند و  [...] در همين نشئه تكليف سه راه هست كه دو راه آن تخلّف
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پذير، يكي طريق برهان عقلي  ناپذير: دو راه تخلف يك راهش تخلفّ
 است كه قرآن كريم براهين عقلي فراواني ارائه كرده؛ ولي گروهي

خوانند؛ و راه ديگر، معجزات و اي آن را افسانه ميپذيرند و دستهمي
پذيرند و كرامات انبيا و اوليا عليهم السلام است، كه شماري آن را مي

ناپذير، نفس ملهمه:  تنها راه تخلف نامند.اي آن را سحر و كهانت ميدسته
) و راه فطرت و 8-7 :شمس( »و نفَسٍ و ما سَوّهَا فَأَلهمَها فُجورَها و تَـقْوها«

كند، بلكه همه دل است كه در آن مرحله، كسي ربوبيت حق را نفي نمي
  ).108، ص 31، ج1392(جوادي آملي،  »گويندمي» بلي«

ان توان آن را بر پيمهايي دارد كه مياز نظر صاحب تفسير تسنيم، نظرية فطرت ويژگي
  عبارتند از:ها شده در عالم ذر تطبيق كرد. اين ويژگيگرفته

 از» اخذ«و » اذ«. موطن ميثاق بايد بر نشئة دنيا و موطن خطاب مقدم باشد، زيرا دو واژة 1
  دهند.گذشته خبر مي

 ها بايد بتوانند اين موطن را در دنيا به ياد آورند.. همة انسان2

  اكنون بايد موجود باشد.. اين موطن هم3
ها در آن جداگانه و مستقل حضور داشته انسان. موطن يادشده بايد جايي باشد كه همة 4
  باشند.
  . انسان بايد در آن موطن، ادراك و شعور داشته باشد.5
ها ربوبيت خدا و عبوديت خويش را با علم حضوري تك انسان. در آن موطن، بايد تك6

  روشني ببينند.به
  ر كرده باشند.ها به ربوبيت حق و عبوديت خويش اقرا. بايد در آن موطن همة انسان7
بردار باشد، زيرا با اصل احتجاج خداي . موطن ميثاق نبايد غفلت، سهو، نسيان و احتجاب 8

  سبحان در روز قيامت ناسازگار است.
هاست. به اعتقاد صاحب تفسير تسنيم، تنها موطن فطرت است كه واجد تمام اين ويژگي

آدم پيمان توحيد ربوبي گرفت و همه يبر اساس اين نظريه، پروردگار در موطن فطرت از همة بن
به عبوديت خود اقرار كردند. اين پيمان نه به زبان عقل و استدلال بود و نه به زبان وحي و 

گفتند. آية ذر در سورة اعراف هم به اين راه اشاره » بلي«معجزه، بلكه به زبان فطرت بود كه همه 
فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا  وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتي فَأَقِمْ «با آيات مربوط به فطرت مانند:  داشته و

  ) هماهنگ است.30: (الروم» تَـبْديلَ لخِلَْقِ اللهَِّ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُون
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  آراي تفسيري تحليل اختلاف. 1-3
وش قران به قران، هريك در اثبات ديدگاه خود به آياتي متفاوت دو مفسر مذكور ضمن پذيرش ر

 82 القمر و 50الحجر، 21استناد كردند. آيت االله طباطبايي براي تفسير آيه ذر متمسك به آيات 
روم را به عنوان شاهد ادعاي خود  30الشمس و 7يس شد، حال آنكه آيت االله جوادي آيات 

  برگزيد.
 ايوشهگنهايت  و در، تمام مشكل تفسيري آيه را حل كنندتند يك نتوانس در عين حال هيچ

ه در آيه به نظري "اذ" از برخاستهباقي ماند. يكي جهت رفع مشكل تقدم  پاسخبي هاسؤالاز 
ديگري براي پرهيز از فقدان كثرت ترتيبي ناشي از ظاهر آيه ، موطن  ملكوت گرايش پيدا كرد و

در حالي كه اگر  ذر را همان فطرت انساني دانست. و عالمفطرت را به عنوان راه حل برگزيد 
 (كه دلالت بر وقوع در ابتداي آيه "اذ"موطن ميثاق همين دنيا باشد مصححي جهت وجود لفظ 

علامه طباطبايي يعني  يهينظربا پذيرش  همچنان كهامري در گذشته دارد) وجود نخواهد داشت. 
ها ر پاسخبي (كه بر كثرت ترتيبي دلالت دارد) "من بني آدم من ظهورهم" ملكوت، ظاهر آيه

  خواهد شد.
 كار مفسر را براي يافتن آيات نظير و ،اينگونه آيات آيه ذر در قران تنها يكجا آمده است و

ستناد به ا ييهابزنگاهدر چنين  .كندمياز آنها براي گشودن معضل آيه با مشكل روبرو  گيريبهره
ارج قران كلامي خ فلسفي و هايديدگاهبه  را توسل مفسر ير، شبههبه عنوان آيات نظ آيات ديگر

  .دهدميي را فزوني نگراني افتادن در ورطه تفسير به رأ امن زده ود
  
 )صاكرم( اختلاف آراي دو مفسر در تحليل معراج پيامبر. 2

ز مطرح ني ، در آيات ابتدايي سورة نجمءغير از آية اول سورة إسرا )ص(داستان معراج پيامبر خاتم
 النَّجْمِ وَ «كند: گونه بيان ميرا در سورة نجم اين )ص(شده است. قرآن كريم داستان معراج پيامبر

 ذُو ـعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ـإِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يوُحَى ـوَ مَا ينَطِقُ عَنِ الهوََى ـمَا ضَلَّ صَاحِبُكم وَ مَا غَوَى ـإِذَا هَوَى
مَا   ـعَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَأَوْحَى إِلىَ  ـفَكاَنَ قَابَ قـَوْسَينِ أَوْ أدَْنىَ  ـثمّ دʭََ فـَتَدَلىَ  ـوَ هُوَ ʪِلأْفُُقِ الأَْعْلىَ  ـمِرَّةٍ فَاسْتَوَى

  .)13- 1(نجم: » نَـزْلَةً أُخْرَى وَ لَقَدْ رَءَاهُ  ـمَا يَـرَى أَ فـَتُمَارُونهَُ عَلىَ  ـكَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى
از جمله مسائل مهمي كه در اين آيات محل نزاع است، تعيين مرجع ضميرهايي است كه 

ر اين گردد، ددر آيات ابتدايي سوره به كار رفته است؛ اگر اين ضميرها به خداي سبحان بر مي
»  رَءَاهُ نَـزْلَةً أُخْرَىوَ لَقَدْ «رسد، اما آية به نظر ميصحيح » عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَأَوْحَى إِلىَ «صورت معناي آية 

با آن هماهنگ نيست. در صورتي كه اگر به جبرئيل باز گردد، در يكي به ظاهر صحيح و در 
  ديگري با مشكل مواجه است.
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  . نقد و بررسي نظرات علامه طباطبايي2-1

صاحب تفسير الميزان كه در تفسير آية اول سورة اسرا به طور مفصل به موضوع معراج پرداخته 
ها، به سراغ روايات موجود در اين زمينه است، پس از توضيحاتي پيرامون معاني الفاظ و واژه

ه ردباره، جزئيات معراج را مطرح كرفته است. ايشان با نقل روايتي طولاني از تفسير قمي در اين
رداخته هاي آن پاست. سپس اخبار و روايات مفصل ديگري را بيان كرده و به شرح برخي قسمت

است. اين شيوة تفسير آيه، برگرفته از مباني ايشان بوده كه احاديث متواتر را در تفسير حجت 
  كنند. دانسته و به عنوان منبعي مهم تلقي مي

  فرمايند: در اين زمينه مي علامه طباطبايي
ين را هم بايد دانست آنچه كه ما از اخبار معراج نقل كرديم فقط ا«

مختصري از آن بوده، وگرنه اخبار در اين زمينه بسيار زياد است كه به حد 
رسد و جمع كثيري از صحابه همگي آن را از رسول خدا روايت تواتر مي

م اند و جمع بسياري از راويان شيعه از امامان اهل بيت عليهم السلاكرده
  ). 7، ص 13، ج 1387(طباطبايي،  »اندنقل نموده

اما در جريان تفسير آيات سورة نجم و تعيين مراجع ضميرهاي متعدد آن، رأي ايشان بيشتر  
تقدند كند. ايشان معذكر مي» قيل«ناظر بر حفظ ظاهر آيات است، گرچه نظر مقابل را هم با تعبير 

جبرئيل » ىشَدِيدُ الْقُوَ «گردد و مراد از كلمة به رسول خدا (ص) برمي» عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى«ضمير در 
ذي قُـوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ «است، چون خداوند او را در كلامش به اين صفت ياد كرده و فرموده 

  د.كنند القوي خداوند است رد نمي). البته اين ديدگاه را هم كه منظور از شدي20(التكوير: » مَكين
برآنند كه هر دو ضمير  » فَكاَنَ قَابَ قـَوْسَينِ أَوْ أدَْنىَ  ـثمّ دʭََ فـَتَدَلىَ «در ادامه در بيان تفسير ايشان 

به جبرئيل برگردد، يعني جبرئيل سپس نزديك رسول خدا شد و به دامن وحي دست آويخت تا 
و ضمير به رسول خدا برگردد ها عروج كند. و البته اين ديدگاه را هم كه دبا آن جناب به آسمان

و معناي آيه اين شود كه رسول خدا به خداي تعالي نزديك شد و قرب خود را زياد نمود را رد 
  كنند. نمي

كند، در مجموع در عين حالي كه ارجاع ضمير به هر دو حالت را مطرح مي علامه طباطبايي
نند و آيات ابتدايي سورة نجم را به داتكوير، شديد القوي را جبرئيل امين مي 20به استناد آية 

-28، صص 19، ج 1387كند (طباطبايي، اين اعتبار تفسير كرده، مشكل مرجع ضمير را حل مي
29.( 
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  . نقد و بررسي نظرات آيت االله جوادي آملي2-2
داند كه االله جوادي با اتكا به روش تفسير قرآن به قرآن، آية اول سوره اسرا را آية نظيري ميآيت

  راي حل مشكل ارجاع ضمير سورة نجم راهگشاست. ايشان معتقدند:ب
 تواند مشكل را حلهايي كه به عنوان تفسير قرآن به قرآن ميهيكي از را«

كند اين است كه سرفصل جريان معراج همان جريان اسراست. يعني اگر 
شود آن ضماير ما آية اول سورة اسرا را سرفصل بحث قرار دهيم، معلوم مي

گردد، مرجعشان خداست و ضمايري كه در يدي كه به مبدأ فاعلي برميكل
حد وساطت و رابط بودن و وسيله بودن است، ممكن است به جبرئيل 

است. » فاوحي الي عبده«، همان خداي »اسري بعبده«برگردد. خدايي كه 
و اگر ضمير اوحي به جبرئيل برگردد چندان مناسب نيست، گرچه به 

(جوادي آملي، تفسير سورة  »ايد به جبرئيل برگرددحسب ظاهر ضمير ب
  نجم، جلسة دوم).

ه اي كچنانچه مرجع ضمير در آيات سورة نجم خداوند تبارك و تعالي باشد، اولين شبهه
(الانعام:  »لا تُدْركُِهُ الأْبَْصارُ وَ هُوَ يدُْركُِ الأْبَْصار«بايد رفع شود ديدن خداست كه در آية مباركة 

تاً نفي شده است. صاحب تفسير تسنيم معتقد است شروع آيه با تسبيح خدا، جهت ) صراح103
رفع شبهة ديده شدن خدا با چشم است. ابهامات اصلي مرجع ضمير در سورة نجم، از آية پنجم 

) بحث 5(النجم: » عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى«فرمايد: شود. آنجا كه خداوند تبارك و تعالي ميآغاز مي
را » علّم«اندازد. ديدگاه آناني كه ضمير فاعلي دار برتري انسان يا فرشته، اينجا نيز سايه ميدامنه

 )صرد خدشة كساني است كه پيامبر خاتم(دانند، موجبرئيل دانسته، آن را همان شديد القوي مي
  تابند.را برتر از ملك مقربّ خدا دانسته، معلمّي او را برنمي

توان به مي »عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى«از نظر صاحب تفسير تسنيم، براي يافتن مرجع ضمير آية  
َ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتينُ «آية  ) توجه كرد و خود خداي سبحان را معلم پيامبر 58(ذاريات: » إِنَّ اللهَّ

  دانست.
اي ديدگاه صاحب تفسير الميزان را گونه كنند بهايشان در ادامة توضيحات خود تلاش مي

) 165(بقره: » يعاً أَنَّ الْقُوَّةَ للهَِِّ جمَ «نيز صحيح دانسته، با اين نظر جمع كنند. به نظر ايشان اگر به آية 
عنوان توان خدا را بالاصاله صاحب قدرت دانست و جبرئيل را بالعرض و بالتبع بهتوجه كنيم، مي

 7يات شود. آجا ختم نميالبته تالي فاسدهاي اين مرجع ضمير به همينشديد القوي قبول كرد. 
سورة نجم اشاره به مطلبي دارد كه مشكل پذيرش اين مرجع ضمير را مضاعف كرده، بوي  8و 

  )8و  7(النجم: » ثمّ دʭََ فـَتَدَلىَ  ـ وَ هُوَ ʪِلأْفُُقِ الأَْعْلىَ «دهد: شبهة تجسّم مي
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  دهد:باره پاسخ مياينصاحب تفسير تسنيم در 
داريم؛ اگر خداي سبحان در مقام فعل تجليّ دارد؛ تجليّ » جاء ربك«اگر «

.. حالا . او هم به نحو ظهور اسبابي است، چرا به او برنگردد؟ ثم دنا فتدلى
» دنا فتدلى«داريم، » جاء ربك«ها را ما به ظهور الهي برگردانيم، اگر اگر اين

وضع آن روشن » فاوحي الي عبده ما اوحي«ديگر هم داشته باشيم. اين 
خواهد بود. در اين صورت با پايان سورة شوري هماهنگ است. با صدر 

سپارد، ها را به دست خود خداي سبحان ميسورة اسرا و كل حرف
  (همان). »هماهنگ است

 )ص(پس در نظر صاحب تفسير تسنيم، ضمير مفعولي در آية پنج سورة نجم به پيامبر
در آية هفت نيز به خداوند ارجاع دارد » هو«گردد و مقصود از شديد القوي خداست. ضمير برمي

، »و لقد رآه نزلة اخرى«نيز خداوند است نه جبرئيل. و در آية دوازده يعني » دنا فتدلى«و منظور از 
ود مبارك كه مهماندار وجآيد. اما آنشود، پايين مينزلة اخري يعني از همين براق پياده مي

كه مخاطب كه متكلمّ است خود خداست، آناست، خود ذات اقدس الهي است، آن )ص(پيغمبر
  اش جبرئيل باشد مانعي ندارد.است خود پيغمبر است. البته اگر مراتب نازله

  
  . تحليل اختلاف آراي تفسيري2-3

ع يافتن مراجكارگيري روش قرآن به قرآن توسط دو مفسر براي آيات سورة نجم، و شيوة به
ات ، غررالايات و آيبا اين تفاوت كه علامه طباطباييضمير به يكديگر خيلي نزديك است. 

 »لا تدُْرِكُهُ الأْبَْصارُ وَ هُوَ يدُْركُِ الأَْبْصار«كليدي قرآن را نيز مد نظر داشته و به دليل آية مباركة 
  اند.دانسته) مرجع ضمير را فرشتة وحي يعني جبرئيل امين 103(الانعام : 

با در نظر  است و )ص(نزديك شدن اين فرشته به پيامبر» دنا فتدلي«از نظر ايشان مقصود از 
نازل  »نزله«رسول خدا و ضمير مفعولي جبرئيل است، قهرا منظور از » رآه«داشتن اينكه فاعل در 

  شدن جبرئيل بر آن جناب خواهد بود؛ نازل شدني كه آن جناب را به معراج ببرد.
 ، ترديدي نيست كه هر سه ضمير فاوحي الي عبده به خداوند ارجاع دارد.نظرگاه علامه از

در جريان معراج، علامه براي تفسير دست به دامان روايات متواتر شده حال آنكه آيت االله جوادي 
 وضيح معراج پيامبر وبراي ت ءاسرا هره از روش قرآن به قرآن از آيه اول سورهآملي، همچنان با ب

  .رديگيمنجم كمك  تفسير سوره
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ه، با رو بودديدگاه تفسيري صاحب الميزان ضمن حفظ ظاهر قرآن، با مشكل كمتري روبه
از فصاحت كلام خدا نيز به دور است كه مراجع  اساساً تكلف كمي مواجه است. علاوه بر اين، 

  ضمير در آيات به تناوب تغيير كند. 
  
 ت قرآنيدر مصداق يابي تمثيلا هااختلاف. 3

تمثيل به عنوان يكي از اركان مهم ادبيات در زبان قرآن نيز براي تفهيم مطالب متعالي به كار 
خوبي هاي قرآني گنجانده شده، بههاي اعتقادي و اخلاقي كه وراي تمثيلگرفته شده است. پيام

 تواند توسط بيان تمثيلي به همة سطوح بشري منتقل گردد. آنچه در اين ميان اهميت دارد،مي
  است. » حقيقت«از » مجاز«و يا به تعبير ديگر » تعيين«از » تمثيل«بازشناسي 

 حِفظْاً وَ*  إنَِّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيَْا بزِيِنَةٍ الكَْوَاكِبِ«در آيات ابتدايي سورة صافات آمده است: 
ا  وَ لهمَْ دُحُورً*  قذَْفُونَ منِ كلِ جَانِبٍوَ يُ لىَلَّا يسََّمَّعُونَ إِلىَ المَْلَا الأْعَْ*  ن كلِّ شيَْطاَنٍ مَّارِدٍمِّ

  .)10 - 6(صافات: » ابٌ ثَاقبِإِلَّا منَْ خَطفَِ الخْطْفَةَ فأَتَبْعََهُ شهِ*  عذََابٌ واَصِبٌ
متفاوت ميان دو مفسرّ الميزان و تسنيم شده است.  ياظهارنظرهاماية بروز آيات فوق، دست

كشد كه گروهي از شياطين آيد آن است كه مناظري را به تصوير ميآنچه از متن آيات برمي
ه كاخبار غيبي مطلّع شوند. اينجاست  خواهند به آسمان صعود كرده، با استراق سمع، ازمي

  راند.ها را به عقب ميشده به سمتشان پرتاب شده، آنهاي متحرك و كشيدهها مانند ستارهشهاب
ست: »دنياآسمان «آن از لفظ آسمان، تنها سه بار آن با تركيب مورد استفادة قر 115از ميان 

ترين آسمان به كرة زمين است ) و مقصود از آن نزديك6: ) و (صافات5)، (الملك: 12(فصلت: 
هايي زينت داده شده است. آسمان دنيا عبارت است از آن كه توسط ستارگان همچون چراغ

ر دارند و جزء خلقت جسماني بوده، از طبيعت و ماده فضايي كه ستارگان بالاي سر ما در آن قرا
كه شيطان از جنس جن بوده و از اين حيث مادي است. حال اگر چنانشوند. هممحسوب مي

 بخواهيم آيات مذكور را حمل به ظاهر كنيم، لازم است تبيين صحيحي از استراق سمع شيطان
  به عمل آوريم. و تيراندازي با شهاب

  
  ررسي نظرات علامه طباطبايي. نقد و ب3-1

يلات سنگ از سنخ تمثدر ديدگاه مفسر الميزان، جريان رمي و تيراندازي به شيطان توسط شهاب
ري در كار ظاهر تيها از نفوذ شيطان از باب تمثيل است و بهقرآني است؛ يعني جلوگيري فرشته

ضوع استراق فسرّان براي مونيست كه به سمت شيطان پرتاب شود. بنابراين بطلان توجيهاتي كه م
  ).556، ص 17ق، ج1417ك: طباطبايي، اند، امري واضح است (ر.ر آسمان دادهها دسمع شيطان
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ها با حفظ ظاهر آيه مخالفت داشته، به اعتقاد ايشان مشاهدات دانشمندان از وضع آسمان
ت ما را براي گيري قرآن از تمثيل در ديگر موارد همچون عرش و كرسي، دسدر عين حال بهره

گذارد. همين كه خداي آسمان، داستان استراق سمع شياطين را تبيين آيه به كمك تمثيل باز مي
كند، مؤيد اين به دنبال سوگند به ملائكة وحي و حافظان آن در ابتداي همين سوره ذكر مي

  گويند:ديدگاه است. ايشان مي
ملكوتي خواهد بود  مراد به آسماني كه ملائكه در آن منزل دارد، عالمي«

كه آسمان  طورهمانتر از افق عالم ملك و محسوس دارد، كه افقي عالي
تر و بلندتر از زمين ما هستند، محسوس ما با اجزايي كه در آن هست عالي

ها به آسمان و استراق سمع كردن و به دنبالش و مراد به نزديك شدن شيطان
خواهند به عالم ها ميها قرار گرفتن، اين است كه شيطانهدف شهاب

سر درآورند و فرشتگان نزديك شوند و از اسرار خلقت و حوادث آينده 
تحمل آن را ها تاب ملائكه هم ايشان را با نوري از ملكوت كه شيطان

  .)201، ص 33ق، ج 1417(طباطبايي، » سازندندارند، دور مي
  
  . نقد و بررسي نظرات آيت االله جوادي آملي3-2

حُ تُـفَتَّ لا «داند: آسمان غيب كه در آياتي همچون االله جوادي آملي نيز آسمان را دو گونه ميآيت
وَ نَـزَّلْنا مِنَ «) به آن اشاره شده و آسمان دنيا كه در آياتي مانند 40(الاعراف: » لهَمُْ أبَْوابُ السَّماء
) مورد اشاره قرار گرفته است. اما مقصود آية سورة صافات همين فضا 9(ق: » السَّماءِ ماءً مُباركَاً 

  و جوّ ظاهري است كه علم نجوم با آن سروكار دارد.
مفسرّ تسنيم در جريان تفسير سورة صافات، هر دو نظرية مجاز و حقيقت بودن آيات مذكور 

كند. ها اعلام ميبندي به اصالت ظاهر آيات را در تعيين اصناف فرشتهرا بيان كرده، مشكل پاي
ها را منحصر در ملائكة آسمان كه داراي صفت عصمت و به اعتقاد ايشان، اگر اصناف فرشته

اف ها وجود دارند كه فرشتگان زميني با اوصندانسته و بپذيريم كه دستة دومي از فرشته تجردند
  توان آيات را بدون توسل به مجاز تفسير كرد:خاص خود هستند، مي

ها باشد، داراي ابدان لطيف و رقيق و كار آنها هم اي در آسماناگر ملائكه«
دارند، مأموريتي دارند، در حد كارهاي انساني است: علمي دارند، عبادتي 

توان برابر ظاهرش معنا كرد. آنها به وسيلة اين همين آيات را مي
كنند براي اينكه آنجا اسرار غيب ها، اين شياطين را رجم ميسنگشهاب

تواند باشد و است. شيطان كه از جن است جسم دارد، فرشته هم كه مي
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وآمد بودند با ها در رفتكه در جريان آدم با فرشتهچناناين شياطين هم
آمدند و براي استراق سمع و جاسوسي و  و هاي آسمان در رفتفرشته

(جوادي آملي، تفسير سورة  »روندها ميباخبر شدن از غيب سراغ فرشته
  ).92، سال 5صافّات، جلسة 

علامه  ناتمامي تلاش«ايشان دو سال بعد، يعني در جريان تفسير سورة فصلت با طرح عنوان 
 تمايل خود را به حفظ ظاهر» هاي آسمانيدر تمثيل دانستن حفظ وحي با سنگ )ره(طباطبايي 

  فرمايند:آيات و حقيقت دانستن آن ابراز كرده و مي
رابر كه اين ستاره چندين ب سيدنا الاستاد و ساير مفسرّان به زحمت افتادند«

تواند تير و رجم داشته باشد؟ و غالب اين بزرگواران زمين است؛ مگر مي
، 6(جوادي آملي، تفسير سورة فصلت، جلسة  »آن را بر تمثيل حمل كردند

  ).94سال 
به اعتقاد ايشان درست است كه وحي مجرد است، اما اگر يك موجود مادي بخواهد از 

هاي مناسبي همچون شب قدر يا سرزمين مكه براي درك آن مؤثر است زمينهوحي استفاده كند، 
هاي دنيوي نيز اجازة ورود كه تشريعاً ورود كفار به سرزمين وحي حرام است، فرشتهچنانو هم

  .دهندشياطين به آسمان را براي استراق سمع اخبار غيب نمي
ا مُلِئَتْ فـَوَجَدʭْه«صافات به آيات  مفسرّ تسنيم در ادامه براي تفسير آيات مذكور در سورة

) استشهاد كرده 5(الملك: » وَ جَعَلْناها رُجُوماً للِشَّياطين«چنين ) و هم8(الجن: » حَرَساً شَديداً وَ شُهُبا
بايد  وبيش استفاده كنند،كنند كه اگر شياطين بخواهند از وحي، كمگونه تفسير ميو آن را اين

كه در سورة جن آمده است كه آنجا پر از نيروهاي محافظ است ، درحاليها بزنندسري به آسمان
ي ها، به سمتشان تيراندازها، يعني شهاب سنگگيرند و با اجزاي همين كوكبكه جلوي آنها را مي

، تلاش استاد خود در تفسير آيات مذكور در سورة صافات االله جوادي آملي درآيت كنند.مي
ير و بر حفظ ظاهر آيه در تفس پذيرندناتمام اعلام كرده، مجاز بودن آن را نميتمثيل دانستن آن را 

  كنند.پافشاري مي
 

  . تحليل اختلاف آراي تفسيري3-3
حجر  18را همان استراق سمع در آية » خطفه«بر اساس روش قرآن به قرآن،  علامه طباطبايي

سوره را با سوگند به ملائكة وحي، شروع  خصوصاً گانة سورة صافات، دانند و سياق آيات دهمي
همين  6كنند. در مقابل، مفسر تسنيم تصريح و تعبير آسمان دنيا در آية مؤيد نظرية خود اعلام مي

ند. ايشان شوسوره را دليلي بر لزوم حفظ ظاهر قرآن بيان كرده، تسليم تمثيل دانستن آيه نمي
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ت نظير براي تفسير سورة صافات تلقي جن را نيز آيا 9سورة ملك و  5برخي آيات همچون آية 
  كنند.مي

يي هاعدول از ظاهر قرآن را محتاج قرينه ،نكتة مهم در اين بحث اين است كه مفسر الميزان
دانند، در حالي كه خود ايشان در تفسير آية مذكور خلاف همچون استفاده از لفظ مثل در آيه مي

 اند. علاوه بر اين، وجود لفظبودن آيه طفره رفتهسادگي از حكايت واقع اين قاعده عمل كرده، به
كه برخلاف نچنادهد، همآسمان دنيا در آيات سورة صافات، اجازة تمثيلي دانستن آيه را نمي

، آيات سورة حجر كه استراق سمع را مطرح كرده، در آية قبلش توجه ناظرين نظر علامه طباطبايي
االله جوادي در ناتمام دانستن آسمان دنيا دارد. آيترا به زينت آسمان جلب كرده كه صراحت در 

ديدگاه استاد محق است و راه صحيحي را در حفظ ظاهر آيه و انتخاب آيات نظير در تفسير 
  پيموده است.

 
  اختلاف آراء دو مفسر در تحليل حروف مقطعه. 4

ود را به خ ذهن دانشمندان حوزة تفسير قرآن تاكنوناز مسائلي كه از صدر اسلام  ديگر يكي
حروف مقطعه  و مفهوممشغول داشته و آنان را به اظهار نظرهايي در اين باب وادار كرده، معنا 

هاي قرآن است. از ميان يكصد و چهارده سورة قرآن كريم، سرآغاز بيست در آغاز برخي از سوره
معنا و و نه سوره با حروف مقطعه است. در اين باب، بعضي از مفسرّان اين حروف را فاقد 
  اند.مدلول دانسته، گروهي نيز با پذيرش معنا، آن را رمزي ميان خدا و رسولش قلمداد كرده

پردازيم كه مورد توجه دو مفسر مورد در اين مجال، به بيان سه قول مشهور در اين باره مي
  بحث نيز هست:

معنا كه اگر ها تحدّي است. به اين بناي خداي سبحان در ذكر اين حروف در آغاز سوره .1
شما در معجزه بودن قرآن ترديد داريد، با همين حروفي كه قرآن از آن فراهم آمده، كتابي همانند 
آن پديد آوريد. در غير اين صورت عجز شما از نگاشتن يك يا چند سوره همانند قرآن، نشانة 

  اعجاز قرآن كريم و نزول آن توسط خداوند تبارك و تعالي است.
شود، وجود آياتي پيرامون عظمت قرآن و وحي در اين ديدگاه مي آنچه موجب تقويت

شود حروف مقطعه هاي مشتمل بر حروف مقطعه است. البته بيان اين ديدگاه موجب نميسوره
ـ  شوندهايي كه با حروف مقطعه آغاز ميدر نخستين آيات سوره بر معنايي خاص دلالت كند.

م و روم ـ سخن از وحي و قرآن رفته و گرچه صدر هاي مريم، عنكبوت، قلبه استثناي سوره
 ها از وحيهايي مانند وحي و كتاب نيست، ليكن در اثناي آنچهار سورة مزبور، متعرض عنوان
  و قرآن سخن به ميان آمده است.
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اي از مفسران معتقدند اين حروف رمزي ميان خدا و رسول و اولياي الهي است و عده .2
كه از جمله كساني است  )ره(بدين جهت ديگران به معناي آن دسترسي ندارند. امام خميني

  فرمايد:فشارد. ايشان ميهمچون ابن عربي، بر اين ديدگاه پاي مي
مانند اوائل سور،  ميدانينمدر قرآن نيز آيات بسياري است كه مراد را ما «

شما براي اين آيات چه معني درستي سراغ داريد الم المر حم حمعسق 
كهيعص ق ن و مانند آنها [...] در قرآن از اينگونه رمزها است كه حتي 

معني  دانستينمآورد، خودش  قرآن راروايات جبرئيل هم كه  حسببه
او تعليم كرده كشف اين رمزها را  هاهركسفقط پيغمبر اسلام و  آن را
، (خميني »ها استتوانستند بنمايند مانند همان حروفي كه در اول سورهمي

  ).322و  321كشف اسرار، صص 
  دارند:چنان در كتاب چهل حديث خود بر اين رأي اصرار ورزيده، بيان ميايشان هم

ورَ اختلاف شديد است و آنچه بيشتر موافق در حروف مقطعة اوائل سُ«
اعتبار آيد آن است كه آن از قبيل رمز بين محبّ و محبوب است، و كسي 

اي نيست. و چيزهايي را كه بعضي مفسرين به حسب را از علم آن بهره
مأخذي است. بارد بي يهاحدسحدس و تخمين خود ذكر كردند، غالباً 

(خميني،  »به رمز بودن شده است و در حديث سفيان ثوري نيز اشاره
  ).351، ص 1371

اين ديدگاه با اصل قابل فهم بودن ظاهر قرآن منافات دارد، چراكه دستور تدبرّ در قرآن 
شود، زيرا حروف مزبور الفاظ مستعمل است نه مهمل، و ادعاي رمز شامل حروف مقطعه نيز مي

  ت.هاسها حتماً بعد از پذيرش معنادار بودن آنبودن آن
دانند، برخي از مفسران در عين حالي كه حروف مقطعه را رمزي ميان خدا و رسولش مي .3

  هاي حاوي آنها نيستند. منكر تدبرّ در سوره
  
  . نقد و بررسي نظرات علامه طباطبايي4-1

مفسرّ الميزان كه نظر خود را پيرامون حروف مقطعه در تفسير سورة شوري بيان كرده، معتقد 
توان تشابه و اشتراكاتي هايي كه حروف مقطعة واحدي دارند ميميان مضامين سورهاست گرچه 

كه بر  )ص(يافت، اما در مجموع حروف مقطعه رموزي است ميان خداي سبحان و رسول اكرم
با توجه به ديدگاه خود در  د. علامه طباطباييهاي عادي ما بدان راهي ندارما مستور بوده، فهم
داند، معتقد است همة حروف مقطعه داراي تأويل ز قبيل حقايق خارجي ميتأويل، كه آن را ا
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گونه مدلول لفظي روشن ندارند. ايشان با كند كه اين حروف هيچهستند، اما تصريح نمي
هاي داراي حروف مقطعة واحد را با يكديگر مقايسه كرده، كارگيري روش قرآن به قرآن، سورهبه

  نويسد:شده است. مفسر الميزان مي مدعي ارتباط خاصي ميان آنها
اين حروف رمزهايي هستند بين خداي تعالي و پيامبرش كه معناي آنها «

از ما پنهان است و فهم عادي ما راهي به درك آنها ندارد، مگر به همين 
هاي هريك مقدار كه حدس بزنيم بين اين حروف و مضاميني كه در سوره

  ).9، ص 18ق، ج 1417 (طباطبايي، »آمده ارتباط خاصي هست
  
  . نقد و بررسي نظرات آيت االله جوادي آملي4-2

روف يابي به تفسير حمفسرّ تسنيم ضمن آنكه رأي استادش را كوششي ارزشمند در جهت دست
براي رسيدن به  دانسته، معتقد است ديدگاه علامهداند، حروف مقطعه را قابل فهم مقطعه مي

ت بيشتري دارد. ايشان بر اين نظر كه حروف مقطعه قابل نصاب پذيرش، نياز به بررسي و دق
فهم است پافشاري داشته، معتقد است خاصيت نوراني بودن قرآن اين است كه هم معارف آن 
روشن و مصون از ابهام و تيرگي باشد و هم جوامع بشري را از هرگونه تحيّر برهاند. ايشان در 

  نويسد:كتاب قرآن در قرآن مي
ر محض الهي است، هر چيزي كه ظلمت و تاريكي باشد از اگر قرآن نو«

آن به دور است. لغز و معمّا، و ابهام و پيچيدگي در ساحت نوراني قرآن 
راه ندارد. البته نورانيّت قرآن در آياتش تفاوت دارد برخي از آيات مانند 

(جوادي  »شمس و برخي چون قمر و برخي مانند ستارگان ديگر است
  ).358و  357، صص 1378آملي، 

 )ص(صاحب تفسير تسنيم منكر هرگونه راز و رمز ميان خداي سبحان و رسول گرامي اسلام
داند. ايشان با نيست، اما حروف مقطعه را به عنوان جزئي از قرآن، از مصاديق اين رموز نمي

سته، معتقدند لازم است بر موصوف بودن قرآن به نور، همة اجزاي آن را هم نور دان تأكيد
كم برخي از مراتب فهم معناي حروف مقطعه بهرة ديگران شود. ايشان نگران اين مطلب دست

است كه با پذيرش اينكه حروف مقطعه اسراري است كه خداي سبحان علم به آنها را به خود 
ت، ه اسرا از آن آگاه نساخت )ع(و اهل بيت عصمت )ص(اختصاص داده و كسي جز پيامبر اسلام

  به نورانيت قرآن لطمه وارد شده، امكان فهم ظاهر تمام آيات زير سؤال برود.
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  . تحليل اختلاف آراي تفسيري4-3
اند به دنبال رمزگشايي از اين حروف تدبري كه علامه طباطبايي در زمينة حروف مقطعه كرده

كه چنانجد آن هستند. همها واهاي مشتركي است كه اين سورهناظر به ويژگي صرفاًنيست، بلكه 
كنند اين حروف رمزي ميان خداي سبحان و مي تأكيدها، در انتها ايشان پس از ذكر اين ويژگي

رده از ستر و پوشيدگي آن تواند پبوده، فهم عادي ما راهي به آن نداشته و نمي (ص)رسول اكرم
ام أي به تفسيرپذيري تمحال آنكه در صورت پذيرش قابل فهم بودن قرآن، لازم است ربردارد، 

  آيات آن از جمله حروف مقطعه بدهيم. 
تفسيرپذيري آيات به معناي تبيين مدلول حروف مقطعه است، نه اينكه آنها را رمزي ميان 

به دنبال رمزگشايي آنها باشيم. پافشاري مفسر تسنيم دربارة  صرفاًخدا و پيامبرش دانسته، 
تفسيرپذيري حروف مقطعه، با توجه به مبناي قابل فهم بودن تمام آيات قران است. اين ديدگاه 
برخلاف باقي آرا، به دنبال تفسير آياتي است كه شامل حروف مقطعه است و ضمن مخالفت با 

 داند. گرچه تلاشرمزي ميان خدا و رسولش نمي صرفاًرا غير تفسيري دانستن آنها، اين حروف 
مفسر تسنيم براي تبيين مدلول خود حروف مقطعه ناتمام مانده است، اما نسبت به ديدگاه علامه 

  بيشتري دارد. داتيمؤطباطبايي 
  

   نتايج تحقيق
التزام  بود. متفاوتيمفسر از زواياي  دو چهار مورد انتخابي بيانگر افتراق آراء تطبيق انجام شده در
 علامه تفسير آيه ذر، هر مفسر را به مقاصدي متمايز رهنمون كرد. ن دربه روش قرآن به قرآ

ن اما آيت االله جوادي آ ،تفسير آيات سوره نجم دست به دامان روايات متواتر شد طباطبايي در
ت به اعتقاد آيا همچنين استراق سمع مطرح در را به كمك آيه اول سوره اسري توضيح داد.

ته پاي بندي الب داشت. تأكيدن ي آيت االله جوادي بر حفظ ظاهر قرآول ،علامه طباطبايي تمثيل بود
  ن در هر چهار مورد از جمله حروف مقطعه ستودني است.قرآن به قرآايشان بر استفاده از روش 

  بيشتر باشد: تأمل روش مذكور از دو جهت قابل نقد و رسدميبه نظر بر اين اساس 
  
  آن هايضابطهناكافي بودن . 1

با ريشه مشترك كار چندان دشواري  ييهاواژهبا  اجراي روش قرآن به قرآن در مواجهه
 بق وا يا افعالي همچون بلع، برخورده و »سِدْرَةِ الْمُنْتَهى«اما زماني كه به الفاظي همچون  نيست،

اجه شده مشكل مو مفسر براي يافتن آيات نظير با ن استعمال شده،قرآ بار در جثث كه تنها يك
  ني خود متوسل شود.خارج قرآ يهادانستهممكن است به  و
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  ناتمامي روش مذكور. 2

 نخي مضاميني در قرآتعالي از بر كه خداوند تبارك و دهدمينشان  ينمطالعه آيات قرآ
جريان تعليم اسماء به يك آيه بيان شده است. براي نمونه  سخن به ميان آورده كه تنها در

فرشتگان، گرفتن پيمان از بني آدم در موطن ذر، استراق سمع شياطين از آسمان، از جمله معارف 
زم از اين رو لا. بلند اينگونه است. در چنين مواردي راه براي مراجعه به ديگر آيات بسته است

قدام كرد ن ارآن به قرآروش ق هايضابطهدقيق  نييو تب يسازكسانياول نسبت به  در گاماست 
  دست يابد. يترروشنبتواند به نتايج  هابدانتا مفسر با التزام عملي 

 اهل و كلامهمچنين ضمن پذيرش عدم انحصار اين روش در تفسير، با واكاوي در سيره 
 ورهمأثه ادعي استمداد كرد. وجود گسترده روايات و ،مقصود كتاب الهي از آن براي درك بيت،

  بخش است.شيعي در اين زمينه اميد
اما بيشتر  ،اندرفتهيپذسنت را به عنوان يكي از منابع تفسيري  مفسر، گرچه دو و درنهايت،

حال  ،داننديميقين آور براي تفسير آيات اعتقادي  گيريبهرهروايات تفسيري را فاقد شرايط 
، امكان گرفتيممندان قرار علم رجال تفسيري همچون رجال فقه مورد مداقه دانش آنكه اگر

. از سوي ديگر چنانچه روايات تفسيري ديگرديم تربخشآرامش و ترسادهمراجعه به روايات 
نقش متواتر معنوي را براي مفسر ايفاء  بساچه ،خودش قرار گيرد يمعناهماخبار  يمنظومهدر 

  راهگشاي بسياري از معضلات تفسيري شود. كرده و
ري، حضور سنت را در روايات تفسي باره اخبار ودانشمندان علوم قراني درپژوهش كارآمد 

قرار  نود به عنوان منبع تفسيري كنار قرآآن را در جايگاه خ كرده و ترپررنگن امر تفسير قرآ
  .؛ آنچنان كه در حديث مشهور ثقلين، به عترت در جوار كتاب االله توصيه شده استدهدمي
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